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  عارفانهةروز
 اثري عالمانه و دلنشين از يادگار امام

)لمسلمين سيد حسن خمينيبه بهانه انتشار كتاب دليل راه، نوشته حجت الاسلام وا(  
 

ياسر جهاني پور □  
 

 مقدمه 
الاسـلام و المـسلمين سـيد حـسن خمينـي كـه درايـام مـاه                 تحجسلسله نوشتاري است از     ،  دليل راه 

 مده و در روزنامه اطلاعـات و برخـي جرايـد ديگـر و              مبارك رمضان سالجاري به رشته تحرير درآ      
تـه اسـت و اخيـراً مجموعـه ايـن نوشـتارها در قالـب                انتشار ياف پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران       

. از سوي انتشارات مؤسسه اطلاعات منتـشر گرديـده اسـت          » دليل راه «كتابي نفيس و ارزشمند با نام       
اين مجموعه در واقع به علت و اهداف روزه و روزه داري و مراتب روزه داران با استفاده از تفـسير                    

  . پردازد  مي)عليهم السلام(اناتي از ائمه اطهارميبدي و شرح آياتي از قرآن كريم و بي
توان براي اين نوشته بيان كرد اينكه در ضمن بيـان و شـرح اصـل موضـوع بـه           مي از مزايايي كه  

كـه  است   آورده شده فراخور حال به موضوعات ديگر نيز اشاره شده و در حقيقت مطالبي گرد هم               
كنيم به طور خلاصـه بـه نقـد و      ميدر اين مقاله سعي .توان عنوان آن را دليل راه ناميد       مي به درستي 

  . اميد كه همگان مرضي حضرت حق واقع شويم. معرفي هر نه فصل اين نوشتار همت گماريم
 فصل اول

روايات و سخنان مختلفي بيان نموده ، نويسنده در اين فصل پيرامون حديث الصوم لي و انا اجزي به       
 متعال روزه را از ميان عبادات به خود اختصاص داده و يا چرا              هر چند بيان اينكه چرا خداوند     . است

  فرموده الصوم لي از اختصاصات عارفان باالله و حقايق نابي است كه واقعيت آن جـز بـر دل نـوراني                    
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توان براي اين نوشته بيان كرد اينكـه در ضـمن بيـان و شـرح اصـل                    از مزايايي كه مي    □

گر نيز اشاره شده و در حقيقت مطالبي گـرد هـم     موضوع به فراخور حال به موضوعات دي      
  توان عنوان آن را دليل راه ناميد آورده شده است كه به درستي مي

  
. ثل موسـي اسـت در ميـان انبيـا         م،  از حكمتهاي عرشي آنكه مثل روزه در ميان عبادات         □

  اي موسي من تو را براي خود آفريدم : همچنانكه خداوند در حق موسي فرمود
  
  

از ميـان  . رسـد   نمـي شود؛ با اين حال ذكر برخي گفتار دور از واقعيـت بـه نظـر           نمي كان آشكار  سال
 همچنـين مرحـوم شـعراني اسـت كـه         )ره(قـول مرحـوم علامـه و ابـن عربـي          ،  اقوال قريب به صـدق    

روزه بر خلاف ديگر عبادات تنها عبادتي است كـه از نفـي پديـد آمـده يعنـي نخـوردن                     : گويند مي
جنـاب علامـه    . بادات ديگـر همـه متـضمن حركـات فعلـي و وجـوبي از بنـده اسـت                  و ع  ...نگفتن و 

پديـد آمـده اسـت و بقيـه عبـادات           » نفـي «روزه تنها عبادتي است كه از       ": فرمايد  مي )ره(طباطبايي  
و ايـن   .  دخيل است  ها  همانند نماز و حج از امور وجودي شكل گرفته اند و يا افعال وجودي در آن               

، ال وجودي بـراي اظهـار عبوديـت عبـد و ربوبيـت پروردگـار كامـل نيـستند                  در حالي است كه افع    
 نقص مادي را همراه دارند و به نوعي نيز انيت عبد را در بر دارند و ممكـن اسـت                   ها  چراكه همه آن  

تنها بين  » نفي« راه دارد در حالي كه       ها   نصيبي باشد چنانكه ريا در آن      ها  براي غير خداوند نيز در آن     
  )25ص، 2ج، الميزان (". ست و به حسب طبع اولي كسي را از آن اطلاعي نيستعبد و رب ا

 حكمت عرشي
همچنانكـه  . مثـل موسـي اسـت در ميـان انبيـا     ، از حكمتهاي عرشي آنكه مثل روزه در ميان عبـادات       

يعنـي اي موسـي مـن تـو را بـراي خـود              ) 41طـه   (خداوند در حق موسي فرمود واصطنعتك لنفسي        
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زه هم فرمود الصوم لي يعني روزه براي من است و اين بدان معناست كـه روزه                 در باب رو  ،  آفريدم
اين مقام فنا و همان است كه در آيه شـريف از            . يابد  مي دار چون موسي به مقام كليم االله بودن ارتقا        

  . آن به صعق نام برده شده است
ا ولَم وسى جاءلِميقاتِنا  م و هكَلَّم هبقالَ ر بأَنْظرُْ  أَرِني ر كترَاني لَنْ قالَ إِلَي  ـلِ  إِلَـى  انْظرُْ لكِنِ وبْالج 
 سـبحانَك  قـالَ  أفَاقَ فَلَما صعقِاً  موسى خرََّ و دكا جعلهَ لِلجْبلِ ربه تجَلَّى فَلَما  ترَاني فَسوف مكانهَ استقَرََّ فَإنِِ
تُتب كإِلَي لُأَ أَنَا وؤْمِنين و143اعراف ( الْم(  
: كـرد  عـرض ،  گفـت  سـخن  او بـا  پروردگـارش  و،  آمـد  مـا  ميعادگـاه  بـه  موسـى  كه هنگامى و

 كـوه  بـه  ولـى ! ديد نخواهى مرا هرگز«: گفت» !ببينم را تو تا،  ده نشان من به را خودت! پروردگارا«
 جلـوه  كـوه  بـر  پروردگـارش  كـه  هنگامى اما» !ديد خواهى مرا،  ماند ثابت خود جاى در اگر،  بنگر
: كرد عرض،  آمد هوش به چون. افتاد زمين به مدهوش موسى و داد قرار خاك همسان را آن،  كرد

  .  مؤمنانم نخستين من و! بازگشتم تو سوى به من)! ببينم را تو چشم با اينكه از (تو منزهى! خداوندا«
 كوي دوست بوده و خواهد    در خواست رويت حقتعالي آرزوي دست نيافتني سالكان و عارفان         

 بالاترين مقامي اسـت كـه بـراي سـالك متـصور           ،  مرتبه تنزيه حق تعالي از جميع مراتب مادون       . بود
و تكبيـر توحيـد ذاتـي       ،  تهليل توحيد صـفاتي   ،  تحميد مقام توحيد فعلي   ،  از تسبيحات اربعه  . شود مي

 »تهليـل  «و »تحميـد  «چـون «،  ي برائت از تمام موارد فوق است و به فرموده امام خمين ـ           تسبيحاست و   
، اسـت  تخلـيط  و تشبيه شائبه بلكه،  است تنقيص و تحديد شائبه آن در و است فعلى توحيد متضمن

 به و كند وارد را خود تنزيه و تسبيح حصينِ حصن در است لازم آن در ورود تهيه براى سالك عبد
، است كثرات به ملابس  تلبس و يهخلق تعينات از منزّه عظمته جلّت حق كه بفهماند خود قلب باطن

  )371 ص ةداب الصلاآ( ».شود تنزيه تكثير شائبه از تحميدش در ورود تا
به چشم ظاهر حاصل نشد اما حقتعـالي مـشهود   ، در مورد موسي كليم االله شهود حق در مرتبه فنا      

 رسـيده   موسي در حال فنا با ديده دل در مقام واحديت گشت و از اين شهود موسي به صـعق كلـي                    
  رسـد چـون از بيخـودي        مـي  قيامت او قائم و به لطف حقتعالي از مرتبه محو خارج شده و به صـحو               
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اين مرتبـه  . كند سبحانك تبت اليك  ميرسد عرض  ميكند و به بقا  ميدرآمده و فناي از فنا حاصل 

  . آيد  نميجز براي سالكاني كه از حالت فنا خارج شده اند بدست
 ا در حقيقت سلوكي ناقص داشته و گاه از او كلماتي خـلاف شـريعت صـادر    عارف در مرتبه فن   

صدور اين كلمات هر چند مخالف با حق نبوده بلكه از زبان حق است لـيكن خـود سـبب                    . شود مي
فانيان في االله در اين مرتبـه مـشمول حـديث شـريف قدسـي اوليـائي                 . ناتمام ماندن سير الي االله است     

  آناني تبه سلوك براي كمال مر. تحت قبابي هستند
ه از اين حال خارج شده و با عنايات رباني بقا ببقاء االله را درك نموده و صاحب هـر دو                     است ك 

بينند و در     مي اين قسم افراد هم خلق را ديده و هم خدا را          . چشم و جامع وحدت و كثرت گشته اند       
  . شود  نمينظر ايشان يكي مانع از ديگري
ست از پيامبر اكرم كه در شأن روزه و روزه داران از حـضرتش نقـل                مؤيد مطالب فوق روايتي ا    
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  روايت اين است. شده
. حين يفطر و حين يلقى ربه عز و جل: للصائم فرحتان: )صلى االله عليه وآله وسلم (قال رسول االله    

  )138مكارم الاخلاق ص (
كه پروردگـارش   اي هكند و ديگر آن لحظ  ميروزه دار دو خوشحالي دارد يكي وقتي كه افطار      

  . كند  ميرا ملاقات
براي جماعت روزه داري كه از دنيا و مافيها رهيده اند دو خوشحالي است يكي وقـت افطـار و                    

از آن جهت وقت شادي اسـت كـه         ،  وقت افطار براي سالك عارف صائم     . ديگر وقت ملاقات خدا   
و اكنـون    يـات بهـره بـرده     روزي را در كنار پروردگار خود خورده و آشاميده و از اشـراقات و تجل              

پـس  . وقت افطار و رو اوردن بـه لذايـذ دنيـوي از ان حـال خـارج شـده و بـه خـود برگـشته اسـت                            
خوشحالي او به اين دليل است كه از سحر تا افطار در كنـار خداونـد و محبـوب و معـشوق واقعـي                        

   .بوده و طعم گرسنگي و تشنگي مادي را يا طعام و شراب روحاني جبران نموده است
از عارفـان كـوي دوسـت       . مثل افطار براي روزه داران مثل سلام نمـاز اسـت بـراي نمـازگزاران              

منقول است سلام نماز كسي درست است كه در طول نمـاز از خلـق غافـل و بـا پروردگـار بـوده و                         
همچنانكه اگر كسي دائم در     . و خلق را نيز مشاهده كند و آنگه سلام دهد          آمده   وقت سلام به خود   

سلام او بي معني است و اما اگر كـسي از جمـاعتي غايـب باشـد و                  ،  اشد و به انها سلام كند     جمعي ب 
روزه صـائمي  . دهنـد   مـي يكباره بر آنها وارد شود و سلام كند همه او را تحسين كرده و پاسخ او را               

قبول است كه از سحر تا افطار در ميان خلق نبوده و همنـشين حـق بـوده و مـصداق انـا جلـيس مـن                 
ي بوده باشد؛ همانطور كه موسي همنشين و هم كلام خدا بود و آنگـاه پـس از افطـار خلـق را           ذكرن

  . بنابراين مقام عنديت مخصوص كساني است كه مرتبه فوق را درك كرده باشند. سلام دهد

 فصل دوم
  شود  ميابتداي فصل دوم با اين عبارت شروع

   روزه دار ذكـر كـرده انـد كـه          ]هي روز و علتـي ديگـر بـرا      [حكمتي ديگر گفته اند روزه دار را        
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اين مقام فنـا و همـان اسـت    .يابد روزه دار چون موسي به مقام كليم االله بودن ارتقا مي  □

  .  از آن به صعق نام برده شده استهكه در آيه شريف
  
از عارفان كوي دوست منقول است سلام نماز كسي درست است كه در طـول نمـاز از             □

گار بوده و وقت سلام به خود آمده و خلـق را نيـز مـشاهده كنـد و          خلق غافل و با پرورد    
   آنگه سلام دهد

  
حال درويشان و گرسـنگي ايـشان بداننـد و بـا            ،  يعني تا خداوندان نعمت   ،  . . عبارت است از آن كه    

، از اينجا بود كه مصطفي را از اول يتـيم كـرد تـا يتيمـان را نيكـو دارد                  ،  كنند] ياري[ايشان مواسات   
تـا  ،  و بـي مـال كـرد وي را        ،  و بـر غريبـان رحمـت كنـد        ،  يب كرد تا غريبي خود يـاد آورد       پس غر 

  . درويشان را فراموش نكند
آنان كه تنهـا گرسـنگي و تـشنگي         ،  اين حكمت مخصوص كساني است كه مبتلا به دار دنيايند         

  . دنمايد آنان كه از گرسنگان و تشنگان دنيا بي خبرن  ميقيامت وادارشان به روزه گرفتن
مـوازي  ، وارد اسـت ، بـر تفـسير ميبـدي   بي ترديد مهمترين و اساسي ترين اشكال و انتقادي كـه          

اگر پيامبر طعم يتيمي و فقر را پيش از نبوت خود . كردن فقر و يتيمي پيامبر با حكمت مذكور است
 پيش  چشيد در حقيقت آزموني بود تا به كمال ايمان و تماميت نبوت خود برسد همچنانكه پيامبران               

  . از او هر يك پس از گذراندن چنين موقعيتهايي كه به مرتبه امامت يا نبوت رسيدند
  . نگاه به اين آيات بايد بدون در نظر گرفتن حكمت فوق در روزه باشد

نويسنده پس از بيان زندگاني پيـامبر       . نكته ديگر معناي ضالّ در آيه ووجدك ضالا فهدي است         
ممكن است به موضـوع چنـدان مـرتبط بـه نظـر             و مطالبي ذكر شده كه      كه البته به درازا هم كشيده       

به بحث پيرامون ايـن مطلـب پرداختـه اسـت كـه مقـصود از اينكـه           ـمثل شكل و شمايل نبي   ـنيايد
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فرمايد اي پيامبر ما تو را گمراه يافتيم چيست؟ در ميـان مطالـب بيـان                  مي خداوند در آيه فوق الذكر    
  : گويد  مي كه آنجاواجد بررسي استشده يك قول حائز اهميت و 

مفسرين در توجيه اين آيه و      «: نويسد  مي مرحوم آيت االله طالقاني در پرتوي از قرآن در اين باره          
در مجمع البيان تا هفت احتمال ذكر شـده كـه سـه احتمـال آن                . احتمالاتي داده اند  ،  در معناي ضال  
و خواسته اند ضال را گـم    يا شهر مكه استيي از گم شدن آن حضرت در بيابانها راجع به داستان
ي هـا  با آنكه اصطلاح و استعمال رايج كلمه ضال موافق با اين معنا نيـست و داسـتان          ،  شده معنا كنند  

بايـد  » فهـدي «بنا بر بعض اين داستانها نعمت هدايت . ذكر شده بيش از آن كه سند و اعتباري ندارد         
ي هـا   ايـن آيـات در مقـام نعمـت        ،  و بيش از همـه    . ! اند راجع به كساني باشد كه آن حضرت را يافته        

 اگر آن حضرت در طفوليت چند ساعتي راه خانـه يـا قبيلـه را گـم                  ليو. معروف و چشم گير است    
آيا ارزش دارد كه اين گونه در قـرآن تـذكر داده شـود و در رديـف آن                   ،  كرده و سپس يافته باشد    

تو در ميان قومـت     : ا ناشناخته معنا كرده اند    بعضي ضال ر  ! ي مشهود و معروف ذكر گردد؟     ها  نعمت
اين معنا نيـز از ظـاهر لغـت ضـال و            .  را بشناساييِ تو هدايت كرد     ها  پس خداوند آن  ،  ناشناخته بودي 

و همچنين بسياري از مفـسرين كوشـيده انـد تـا     . ظاهر آيه و زندگي معروف آن حضرت دور است        
خواسته اند وسعت ذهن ،  آرند و گويا بيش از تفسير    توانند معنا و احتمال از اين آيه بيرون         مي هرچه

و قدرت تخيل خود را بنمايانند تا آن جا كه فخر رازي بيست توجيه و احتمال براي اين آيـه آورده    
سـه معنـاي   .  با ظاهر آيه و كلمات آن تناسب ندارد خـود گمـراه كننـده اسـت                نه تنها كه بيشتر آنها    

بيان آمده است اين است كه تو در نبوت و شريعت يا شناسايي ديگر از هفت معنايي كه در مجمع ال
و همه اين معاني درست و مـستقيم        . حق و يا طريق زندگي گمراه بودي پس خداوند هدايتت نمود          

زيرا واضح است كه اين خبرها ، و مطابق با واقع است و احتياجي به توجيهات دور و نامناسب ندارد        
راجع به نعمتها والطاف گذشته پروردگار بـه آن حـضرت           » و وجدك . …الم يجدك   «: و تذكرها 

 هـا   است كه از آغاز زندگي و طفوليتش تا اوائل نزول وحي و پيش از نزول اين آيـات مـشمول آن                    
تاريخ روشن زندگي آن حضرت شاهد گويـا و رسـايي اسـت كـه هـيچ گـاه از طريـق                      .  است بوده

  .ي محـيط خـود نگرديـد   هـا   و انحـراف ي شـرك ها توحيد و راه حق منحرف نشد و دچار گمراهي   
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پس فاعل حـق    ،   و حركات و تأثيرات همگى از حق تعالى است در مظاهر خلق            اعمال «□

هنگامى كه تيـر    «: فرمايد چنانكه مى ،  و نيروى عبد ظهور قوت حق است      ،  است به فعل عبد   
  »انداختى آن تو نبودى كه تير انداختى و ليكن اللهّ بود كه تير انداخت

  
كنند پس من آنها را ياد ميكنم و نيزآنانكه در راه من              آنها كه مرا ياد مي    : داوند فرمود خ □

  كنند پس آنها را دوست دارم با هم دوستي مي
  

 كرد تو خود    نمي همين است كه اگر خداوند تو را هدايت و تربيت         » وجدك ضالاً «بنابراين معناي    
 هـدايت   هـا   يمان و احكام را بشناسي و به سوي آن        توانستي خدا را با اسماء و صفاتش و طريق ا          نمي
  ". شوي

ن در ضالي. ضلالت در مسلك عارفان در معنايي غير از معناي منقول و معروف در نظر علماست          
نزد عارفان كساني هستند كه مبتلا به تشبيه مطلق يا مقيد بوده و تمام افعال را بلاواسـطه منـسوب بـه                

اين جماعت اگر مورد دستگيري حقتعالي واقع       . صفات يا ذاتند  ،  عالحقتعالي ديده و فاني به فناي اف      
اين قسم از آن تنهـا در نظـر عارفـان           ،  از مراتب بسيار ضلالت   . نشوند در ضلالت ابدي خواهند ماند     

  : فرمايد  ميامام خميني نيز در كتاب شرح دعاي سحر. نوعي از گمراهي است
 و ظهـور  و اطـوار  و شـئون  از بـاطنى  و ظاهرى قواى و ذات تمام با موجودات از موجودى هر"

 بـا  كـه  اسـت  آن از تر مقدس و دارد كه شأنى علو با تقدس و تعالى او و هستند تعالى حق تجليات
 خلقيـه  مظـاهر  در بپوشـد  خـود  به تعين لباس آنكه از تر منزه و باشد جنس هم خودش مخلوقات
 و افعـال  همچنـين  و،  بـاطن  و ظاهر و رآخ و اول اوست و است ظاهر بندگانش آيينه در و آشكار
 و،  عبـد  فعل به است حق فاعل پس،  خلق مظاهر در است تعالى حق از همگى تأثيرات و حركات
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 تير كه تو نبودى  آن انداختى تير كه هنگامى«: فرمايد مى چنانكه،  است حق قوت ظهور عبد نيروى
 و هـا  اراده و هـا  مشيت و ها صفت و اه ذات همگى پس» . انداخت تير كه بود اللهّ ليكن و انداختى
 او نـور  بروز و اويند اراده و مشيت سايه و بوده حق صفت و ذات شئون از همه،  ها حركت و اثرها

 حق همان حق حال عين در و اويند قدرت هاى درجه و او سپاهيان همگى و،  باشند مى او تجلى و
  ...اوست ظهور مرتبه وقمخل و، است مخلوقات در ظاهر او و، خلق همان خلق و است
 از كنـار  بـر  و منعـزل  خلق از را ق ح ،تنزيه خيال به و دهد نسبت خلق به را فعل كه كس آن پس
، محجـوب  حق از و كرده ستم تعالى حق و خود به نسبت و است قاصر كس چنين بداند خلق فعل
 تقليـد  و تحديـد  و تقـصير  عـين  كند مى كه تقديسى و تنزيه. است شده رانده پروردگار بارگاه از و

 بـه  را فعـل  كه آن و. توحيد بدون است كثرتها در بند  و،  داخل »عليهم مغضوب «جمع در و،  است
 صـف  در و رفتـه  بيـرون  اعتدال حد از و است گمراه هم او »كثرت «حفظ عدم با دهد نسبت حق

  )147ـ148سيد احمد فهري ص ، شرح دعاي سحر (". است ضالّين
 اگر خداوند تـو را هـدايت و تربيـت      طالقاني بيان شده ضلالت يعني انكه        اينكه در كلام آيه االله    

توانستي خدا را با اسماء و صفاتش و طريـق ايمـان و احكـام را بـشناسي و بـه                       نمي كرد تو خود   نمي
 مطابق با مسلك دقيق عرفاني و اخلاقي و قواعد و براهين فلـسفي نيـست؛                 هدايت شوي  ها  سوي آن 

يت در مورد تمام موجودات بلكه در بـاب اشـياء و نباتـات نيـز صـادق اسـت و       زيرا اين قسم از هدا  
فرمايد و اين امر اختـصاصي بـه          مي خداوند اگر اراده فرمايد هر كه را بخواهد به راه راست هدايت           

  . پيامبر و غير او ندارد
 فصل سوم

بگيريد تـا او را      يعني روزه    " صوموا لرؤيته  ": در فصل سوم موضوع مناسبي پيش كشيده شده است        
يعنـي  . اصل معناي آن براي شروع و تمام زمان روزه داري اسـت           ،  در شرح اين عبارت آمده    . ببينيد

اصل . روزه بگيريد و هر گاه آن را در آخر ديديد روزه را تمام كنيد             ،  ماه را ديديد  ،  هر گاه در اول   
 لرؤيته و افطـروا لرؤيتـه فـان         صوموا«: صلي االله عليه و آله و سلم      عن النبي   : حديث مذكور اين است   
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روزه را شروع كنيـد و بـا ديـدن    ، گويد با ديدن هلال ماه رمضان   مي روايت» غم عليكم فأكملوا العدة   
  . سي روز كامل روزه بگيريد، هلال ماه شوال آن را ختم نماييد و اگر هوا ابري بود

بـه صـورتي ديگـر نيـز شـرح          اين روايت چنانكه رويه عارفان است       : گويد  مي نويسنده در ادامه  
و ظاهراً خواجه عبداالله انصاري نيز همانطور معني       (شده است و همان طور كه در متن ميبدي ديديم           

رؤيـت جمـال   ، به ذات مقدس الهي برگردانـده شـده و غايـت صـوم و روزه       » ه«ضمير  ) كرده است 
  . الهي قرار گرفته است

اكنـون روزه جـوانمردان     ،  بان شريعت شنيدي  روزه عامه مؤمنان به ز    "مده است   آدر متن ميبدي    
ـ چنان كه تو تن را به روزه داري و          : و ثمره و سرانجام آن بدان     ،  به زبان اهل حقيقت بشنو    ،  طريقت

تـو از  . و از جملـه مخلوقـات بـاز دارنـد    ، ايـشان دل را بـه روزه درآرنـد   ، از طعام و شراب باز داري    
ميـدان روزه تـو يـك روز      ،  ول عمر تا آخر عمر روزه دارند      ايشان از ا  ،  بامداد تا شبانگاه روزه داري    

در آمـد شـبلي او را گفـت تحَـسن أن تـصوم               ييكي پيش شـبل   . روزه ايشان يك عمر    ميدان،  است
همـه عمـر خـويش يـك     : اين چون باشد؟ شبلي گفـت : الابد؟ ـ تو تواني كه روزه ابد داري؟گفت 

و ] صـاحبان شـناخت   [خداونـدانِ يافـت     . ييبگـشا  روز سازي و به روزه باشي پس بـه ديدارخـداي          
كنايـت از  ،  از روي اشـارت ها جوانمردان طريقت گفته اند كه ـ صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته ـ اين  

فـردا آن كـس كـه بـه نفـس روزه داشـت              ،  بسا فرقا كه ميان روزه داران بـود       ،  حق است جل جلاله   
و آن كس كه بدل روزه داشت شـراب طهـور           ،  از دست فريشتگان و ولدان    ،  سلسبيل و زنجبيل بيند   

  ". در كأس محبت، گيرد
در تفـسير   . شده اسـت  ن ـ ارائـه    كـاملي در اين فصل هر چند مطلب خوبي عنوان شده اما توضيح            

عرفاني حديث شريف تعبير رويت حق به پرهيز از مشتهيات و نگهداري قلـب از مفاسـد و گناهـان                    
عنوان متناسـب نبـوده و جـزو مراتـب پـايين روزه داري              عنوان شده است در حالي كه اين تفسير با          

  . شود  ميمحسوب
  . بايد دانست كه روزه بر چند مرتبه است

  .  استحفظ قالباول روزه عوام كه پرهيز از خوردن و آشاميدن و 
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حفظ قلب و   دوم روزه خواص كه پرهيز از گناهان كبيره اعم از قلبي و قالبي و به عبارت ديگر                  
  . ان است از گناهقالب

 حفظ قلـب  سوم روزه خاص الخواص كه پرهيز از مشتهيات غير از حق است و به عبارت ديگر                 
  . است از غير حق است

  . ن توضيح داده شدآچهارم روزه مقربين و محبين است كه در فصل اول پيرامون 
  : فرمايد  ميمرحوم ملا احمد نراقي

  : است درجه سه روزه براى از
 مقتـضاى  از را خـود  فـرج  و شـكم  روزهـا  در: اينكـه  از اسـت  عبـارت  آن و ،»عوام روزه«: اول
  . را عذاب از استخلاص مجرّد مگر بخشد نمى فايده، روزه نوع اين و. نمايى محافظت آنها شهوات
 و چـشم  محافظـت  زيـادتى  بـه  شـد  مـذكور  آنچـه : از اسـت  عبارت آن و،  »خواص روزه«: دوم
 مترتّـب  روزه ايـن  بـر  و. گناهـان  و معاصـى  از اعـضا  و ارحجـو  سـاير  و پـا  و دست و زبان و گوش
   . پايان بى ثوابهاى از است شده داده وعده دار روزه براى از آنچه گردد مى

 اشـتغال  از دل محافظت با شد مذكور آنچه: از است عبارت آن و،  »خواص خواص روزه«: سوم
 يـاد  بـه  هـا  روزه اين افطار و. بالكليّه خدا ياد غير از آن نگاهداشتن و رذيله اخلاق و دنيويه افكار به

: فرمود چنانكه،  خداست غير از گردانيدن رو،  روزه اين حاصل و است بودن قيامت روز و خدا غير
 و انبيـا  روزه ايـن  و«» . »واگـذار  اوسـت  غيـر  چـه  هـر  و خـدا  بگـو «: يعنى. »91: 6 ذَرهم ثُم اللهّ قلُِ«

 بـه  رسـيدن  و. اسـت  الهـى  لقـاى  جمـال  مـشاهده  به فوز،  روزه اين ثمره و. است مقرّبين و صديقين
مـلا احمـد    (. نكـرده  خطـور  احـدى  خـاطر  بـه  و نشنيده گوشى هيچ و نديده چشمى هيچ كه چيزى

  )882نراقي معراج السعاده ص 
 فصل چهارم

 بـه  اين آيات مربوط است.  است)ص(اين فصل پيرامون بررسي چند آيه در فضيلت اهل بيت پيامبر 
 حـضرت   )ع(يات مذكور در نوشته حاضر به داستان روزه گـرفتن امـام علـي             آدليل نقل   . سوره دهر 
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اي   ههر چند بيان اين نكته در كتاب يا مقال ـ        .  بازمي گردد  )ع( و امام حسين   )ع( امام حسن  )س(فاطمه
ن چنـدا  مورد بحـث ذكر آن با اين طول و تفصيل در نوشته  در باب روزه خالي از لطف نيست لكن     

بـه ذكـر فـضايل اميـر        اي    هضمن آنكـه در پايـان ايـن فـصل چنـد صـفح             . رسد    نمي  به نظر  ضروري
همانطور كـه   ،  طلبد  مي يمفصل در جاي ديگر   اي    هالمومنين پرداخته شده است كه به نوبه خود مقال        

  . كتابهاي زيادي در رابطه با فضايل مولا در گذشته و حال به رشته تحرير در امده است
ويسنده از عهده شرح و توضيح و گردآوري اقوال مخالف و موافق در رابطـه بـا شـأن                   هر چند ن  

طلبيد بنا به نياز و هدفي كـه نويـسنده در پـي آن                مي نزول آيات مذكور به خوبي برآمده است ولي       
 بوده است ذكر اين نكته و مواردي شبيه به آن را به صـورت مـوجز و مختـصر بيـان نمـوده و از آن                     

  . گذشت مي
توان از اين داستان نتايج عرفاني خاصي را كه ناشي از صيام اهل قرب و صديقين     مي ا اين حال  ب

  . طلبد  مين زمان مناسبي راآمتوليان بارگاه قدس است را نتيجه گرفت كه بحث 
 فصل پنجم

  در ابتداي اين فصل آمده
: هـم بـسوزد   ،  ويدمـاهي كـه هـم بـش       ،  اينك ماه رمضان اقبال كرد بر دوسـتان       : نويسد  مي ميبدي

  . ي بندگانها بسوزد با آتش گرسنگي تن] را و[بشويد با آب توبه دلهاي مجرمان 
أرمض االله فيه ذنوب المؤمنين و غفرهـا        «: را پرسيدند كه رمضان چه باشد؟ گفت      ) ص(مصطفي

تفُتح فيه ابواب   ،  هذا رمضان قد جاء   «: شنيدم كه گفت  ) ص(از رسول خدا  : انس مالك گفت   ». لهم
ايـن مـاه   (» من ادرك رمضان فلم يغفر لـه فمتـي؟  ، و تغُلق فيه الشياطين، نة و تغُلق فيه ابواب النار     الج

درهاي بهشت در آن باز اسـت و درهـاي آتـش بـسته اسـت و در آن                   ،  رمضان است كه آمده است    
  . )شود  ميي بخشيدههركس رمضان را درك كند و بخشيده نشود ك.  به بند هستندها شيطان

فصل در بيان اين نكته است كه ماه رمضان ماه رحمت و امرزش گناهان بـوده كـه در                   اصل اين   
  . ضمن آن به ذكر چند حديث و روايت پرداخته شده است
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در ابتدا به اين بحث اشاره شـده كـه چـرا رمـضان را رمـضان ناميـده انـد و پـس از آن مطـالبي                            
بـين مـاه    : رسـول خـدا فرمودنـد     : گويـد   مـي  نكهآاز جمله   . پيرامون فضايل اين ماه عنوان شده است      

ماه خداست كه خـود آن را       ،  اين ماه . مضان است كه قرآن در آن نازل شد       ماه ر ،  شعبان و ماه شوال   
مـاه توبـه و انابـه    ، اين ماه. ماه بركت است و ماه مغفرت و ماه رحمت است، اين ماه . ياد كرده است  
مـاه روزه اسـت و مـاه        ،  ه استغفار است و اين ماه     ما،  ماه قرائت قرآن است و اين ماه      ،  است و اين ماه   

مـاه آزادي از آتـش اسـت و مـاه           ،  دعاست و ماه عبادت است و ماه طاعت خداوند است و اين مـاه             
 رسيدن به بهشت است و هر كس در ايـن مـاه آمرزيـده نـشود تـا مـاه رمـضان سـال بعـد آمرزيـده                           

پس ايـن مـاه   . كند  مي آينده را دركو كداميك از شما مطمئن است كه ماه رمضان سال  . شود نمي
چـه بـسيار روزه دارانـي كـه     [كنيـد    نميرا روزه بگيريد آن گونه كه گويي روزه سال بعد را درك      

يك سال را براي روزه داري در اختيار دارند و امسال را در قبر مدفون اند و سر بر تـراب دارنـد در       
  . دارد و ما و شما را بيĤمرزاد  ميخداوند شما را از غفلت بر حذر] . حالي كه تنهايند

اينكـه خـوف و رجـا را بـا هـم            . بحث خوف و رجا پيش كشيده شده است       ،  در آخر به مناسبت   
همزمان در روايات نقل كرده اند بدون اينكه يكي بر ديگري بچربد ناشـي از آن اسـت كـه خـوف      

خداوند در . ه تحريك نكند  بيش از حد خدا را در ذهن بد جلوه نداده و رجاي زياد آدمي را بر گنا                
  . و قوي شديد نيز هست ضمن اينكه رحمن و رحين و لطيف بعباده است قهار و متقم

هر جمالي متـضمن جـلال و هـر       . اسماء يكي در ديگري منطوي و هر يك در پس ديگري مخفي است            
لمين گـاه بـه     غالين و مفرطين در بيان رحمت و عفو كريمانه رب العا          . اسم جلالي حاوي اسم جمالي است     

كند بلكه سبب عصيان بيش از حد   ميذكر رواياتي پرداخته اند كه انسان را نه تنها از رحمت خداوند دور   
رواياتي كه متضمن اين معناست كه انسان گناهكار با نظري به خدا در دم مـرگ                . شود  مي و اندازه در او   

مقامي كه تنها   . ر رحمت الهي خواهد بود    هنگام احتضار همه معاصي اش بخشيده شده و در جوا         اي    هيا توب 
ان المتقـين فـي   . خاص مقربان و متقين است نه جاي هر انسان لا ابالي كه در هنگام مرگ توبه كرده باشد 

   سـوره نـسا بـراي قلـع و         18و17جنات و نهـر فـي مقعـد صـدق عنـد مليـك مقتـدر و لـذا در آيـات                       
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  غايب شد، از امام غايبدر اين ماه شريف و بلكه در همه اوقات نبايد  □

  
 قرَِيـبٍ  مِن يتُوبونَ ثُم بجَِهالَةٍ السوء يعملوُنَ لِلَّذيِنَ اللَّهِ على التَّوبةُ إِنَّما: قمع اين جماعت با آن افكار بيهوده شان فرمود        

لئَكفأَُو تُوبي اللَّه ِملَيهع كاَنَ و ا اللَّهلِيما عكِيمح  
و تِلَيةُ سبلوُنَ لِلَّذيِنَ التَّومعاَتِ ييالس تىضرََ إِذَا حح مهدأَح توقاَلَ الْم إِنى   تانَ تُبÙال وتوُنَ الَّذيِنَ لاَ ومي و مه كفَُّار لئَكأُو 
  ألَِيما عذَابا لَهم أعَتَدناَ
 انجـام  جهالـت  روى از را بـدى  كـار  كـه  سـت ا كـسانى  بـراى  تنهـا ،  خدا سوى از توبه پذيرش(
 حكـيم  و دانـا  خـدا  و پـذيرد  مى را اشخاصى چنين توبه،  خداوند. كنند مى توبه زود سپس،  دهند مى

 رسـد  مـى  فرا آنها از يكى مرگ كه هنگامى و،  دهند مى انجام را بد كارهاى كه كسانى براى. است
 اينهـا  رونـد  مـى  دنيـا  از كفـر  حـال  در كـه  سانىك براى نه و نيست توبه» !كردم توبه الان«: گويد مى

  . )ايم كرده فراهم برايشان دردناكى عذاب كه هستند كسانى
روايتي است كه در نوشتار دليل راه با عنايت به مبحث رجـا عنـوان شـده                 ،  از جمله اين روايات   

اني بـود كـه     جو،  در روزگار رسول االله صلي االله عليه و آله        : كهنقل شده   عمران بن حصين    از  . است
پدري داشت كه از او منزجر بود به حـدي  . كرد  مي ورزيد و فتنه انگيزي     مي در نافرماني خدا اصرار   

پدر بر جنازه او نماز نگذارد و براي كفن و دفن او آن گونـه كـه سـزاوار بـود                     ،  كه وقتي جوان مرد   
ده كه زيبايي اش    پسر را در خواب ديد كه در قصري بر تخت تكيه دا           ،  چون شب آمد  . تلاش نكرد 

از پسر جوياي حـال  . درخشد  ميي گران قيمت بر او افتاده و صورتش     ها  آيد و پارچه    نمي به وصف 
. از آن چه كرده بودم پـشيمان شـدم        ،  پسر گفت وقتي روح من به آستانه خروج از كالبد رسيد          . شد

ن و مهجـور بـودم   پس روي به خدا كردم در حالي كه پشيما، در آن هنگام از تو هيچ محبتي نديدم      
  پس در آن . كردند  نميو همه مرا ترك كرده بودند و نزديك ترين كسان من نيز به من رحم
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 هنگام خداي تعالي مرا رحم آورد و مرا از رحمت خويش بي نصيب نگذارد و به ايـن بـاغ كـه                 
  » . بيني درآورد مي

 فصل ششم
مـاه  : گويـد   مـي  نويسنده. ماه رمضان اين فصل اختصاص دارد به بيان برخي از فضايل و بركات            

رمضان و در حقيقت روزه داري در ماه رمضان از اختصاصات امت اسلامي يعني پيـروان حـضرت                  
  . محمد است و اين امر نشان از فضيلت و برتري امت اسلام نسبت به امم ديگر است

عاصي را كه حقتعالي آنقدر از بندگان . ماه رمضان ماه رحمت رحماني و رحيمي خداوند است        
نظر بر رحمت خدا و دريافت بـي كـران       . بخشد  نمي فرمايد در هيچ ماهي از سال       مي در اين ماه عفو   

  : متضمن رعايت نكاتي است، لطف حق
  اول دوري از گناه به قدر طاقت

  دوم توبه كه سفارش فراوان به توبه در اين ماه شده است
  سوم ذكر خدا كه عامل و باعث جذب فيض الهي است
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مكتوب في التورات التي لم تغير ان موسي سأل ربه          : قال)ع(ن ابي حمزه الثمالي عن ابي جعفر      ع
يارب اقريب انت مني فاناجيك ام بعيد فاناديك؟فاوحي االله عزوجل اليه يا موسي انـا جلـيس                 : فقال

الـذين يـذكرونني فـاذكرهم و       : فمن في سترك يوم لاستر الاسـترك؟فقال      : من ذكرني فقال موسي   
  ابون في فاحبهم فاولئك الذين اذا اردت ان اصيب اهل الارض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهميتح

نوشـته شـده    ،  در تـوراتي كـه تغييـر ننمـوده        : كه فرمود )ع(ابوحمزه ثمالي نقل ميكند از امام باقر      
 بارخدايا آيا تو به من نزديكي تا مناجات كنم با تـو يـا كـه               : همانا موسي از پروردگارش سوال كرد     

اي موسي من همنشين كسي هستم كه مرا ياد         : دوري تا صدايت بزنم؟ پس خداوند به او وحي كرد         
آنها كه  : كيست در پناه تو روزي كه غير از پناه تو پناهي نيست؟ فرمود            : كند پس موسي سوال كرد    

 انهـا را  كننـد پـس    ميكنند پس من آنها را ياد ميكنم و نيزآنانكه در راه من با هم دوستي                مي مرا ياد 
كنم پـس آن      مي نهاآاينهاكساني هستندكه وقتي بخواهم به اهل زمين بدي برسانم ياد           . دوست دارم 

  )496ص، 2ج، كافي(. بلا را به واسطه آنها از ايشان رفع ميكنم
سالكان طريق و عارفان باالله در شناخت اسماء بر دو قسمند اول كساني كه در پي اسـماء حـق و                     

درصددند خود را به واسطه اسماء خداوند به او نزديـك كننـد و سـالكاني كـه               بوده و     آنها شناخت
  . هستند در فيض و مجاري نزول الطاف حق بر بندگاناي  هخود مظاهر اسماء حق شده و واسط

سالكان مجذوب و مجـذوبان سـالك و بـه جـان دوسـت              : به عبارت ديگر سالكان بر دو قسمند      
پيمايند همان راهي است كه سالكان مجـذوب در           مي شبقسم راهي كه مجذوبان طريقت در يك        

شناسند و اما دسـته دوم خـدا را     ميءجماعت اول خدا را بواسطه خدا و اسما. كنند  ميصد سال طي 
  . شناسند و ميان اين دو گروه از زمين تا اسمان تفاوت است  ميثار و افعالآبا 

ذب رحمـت حـق جـز بـه دو طريـق            براي ما بندگان گنهكار كه راهي به سوي دوست نيست ج          
به رحمت خدا نزديك كنيم و      ،  ميسور نيست يا خود را همچون دسته دوم كه اهل سلوكند نه جذبه            

سعي نماييم تا با دوري از گناه و ذكر حق اسباب رحمت حق را به سوي خود جلب نماييم و يـا در                      
و چـون   . دا نزديـك كنـيم    جوار گروه اول قرار گرفته و از طريق جذب رحمت ايشان خود را به خ              

  دسته دوم مصداق اوليائي تحت قبابي بوده و در عالم ماده ناشناخته و گمنامند ناچار بايد دست به 
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تفسير واقعي آيات قرآن كريم حقيقتاً جز با تأملات و شهود عرفاني در اين كتاب مقدس  □
   امكان پذير نيست

  
ه مرحله قـضا رسـيده اسـت،قطعيت        بسياري از آنچه در عالم تكوين مقدر شده با ب         " □
و با تغيير برخي شرايط كه غالباً به كارهاي انسان راجع است،قضا يا قـدري ديگـر                 ...ندارد

  ".جانشين آن مي شود
  

دامان قطب عالم امكان حضرت ولي عصر روحي فداه نهاده و از او استمداد جـسته و راهـي بـه                     
 چون اوليـا ناشـناخته هـستند بايـد         گوييم  مي اينكه. سوي دوست و جلب رضايت و رحمت او بيابيم        

دست به دامان صاحب الامر زد براي ان است كه همچنانكه ميان مجـرد تـام و مـادي محـض هـيچ                       
رابطه و ربطي نيست ميان ما كه چون بوزينگاني زنجيـر بـسته دنيـا و محبـت او هـستيم و ميـان نـور                          

 از طريـق واليـان و نماينـدگان و اوليـاء            محض و انسان كامل نيز هيچ ربط و ارتباطي نيـست و بايـد             
محبوب مولا با او ارتباط برقرار كرد ولي چون در زمان ما اين قسم از اولياء مخفي در انـوار قـاهره                       
حضرت صاحب هستند ناچار بايد مستقيم متوسل بـه الطـاف خـود حـضرت شـد پـس در ايـن مـاه                        

  . غايب شد، شريف و بلكه در همه اوقات نبايد از امام غايب
  

 فصل هفتم
ايـن تحقيـق بيـشتر مـشحون        . در اين فصل تحقيقي پيرامون آيات سوره قدر صـورت گرفتـه اسـت             

 ة و سـر الـصلا     ةداب الـصلا  آكتـب عرفـاني     . نپرداختـه انـد   مطالب عاليـه عرفـاني      به  روايات بوده و    
كـه  كنـد     مـي  حضرت امام خميني روحي فداه كه مملو از مطالب عرفاني است اين نكته را يـادآور               

كتـاب مقـدس امكـان    ايـن    حقيقتاً جز با تأملات و شهود عرفاني در           كريم تفسير واقعي آيات قرآن   
اينكه حقيقت شب قدر چيست و نزول قرآن در اين شب چگونه و با چه كيفيـت بـوده                   . پذير نيست 

 گره گشايي از اين حقايق كـه      . از عويصاتي است كه جز با نگاه دقيق عرفاني قابل حل نخواهد بود            
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. از اسرار قدر و منوط به معرفت عالم واحديت و حضرت علم است جز بر انسان كامل ميسر نيـست         
، بـه تبعيـت از كلمـات سـيد عزيـز          ،  به دليل آنكه مقاله حاضر بيشتر جنبه معرفي داشـته تـا نقـد             البته  

  . اندازيم  مينگاهي اجمالي به اين فصل
 اسـت و آنگـاه مطـالبي در فـضيلت و     در ابتداي فصل بررسي شده كه شب قدر كدام شب سال       

در نگاه بعدي نزول فرشـته بـر غيـر پيـامبر خـصوصاً اوليـاء او و                  .  است بركات اين شب آورده شده    
  . افزايش علم و آگاهي و عرضه اعمال بر ايشان تاكيد شده است

  مطلب ديگري كه شرح داده شده آنكه تقدير امور در شب قدر به چه معناست؟
قـدر بـه   : گويند  مياكثر علما«: امل كلام مرحوم سيد علي خان است كه فرمود      از عبارات قابل ت   

 القدر به معناي آن است      ةليل: نويسد  مي چنانكه علي بن ابراهيم در تفسير خويش      ،  معناي تقدير است  
 و هر امر حادث ديگري از مرگ و حيات و گرانـي و              ها  روزي،  ها  كه خداوند در آن شب سررسيد     

، كنـد   مـي  بزرگ و كوچك تا هر خير و شري را براي يك سال انـدازه و تقـدير                تنگ سالي و كار     
و ايـن مطلـب   » . گـردد   مـي در آن شب هر امري بر اساس حكمـت تـدبير          «: فرمايد  مي چنانكه قرآن 

تمام آن چه تا شب قدر سـال        ،  در شب قدر هر سال    «: فرمايد  مي همان است كه امام باقر عليه السلام      
از خير و شـر و طاعـت و معـصيت تـا بـه دنيـا آمـدن و مـردن و                       . گردد  مي ديرتق،  شود  مي بعد واقع 
همان چيز حتمي است و مـشيت خـدا         ،  پس هر چه در آن شب تقدير شد و به آن حكم شد            ،  روزي

  ». ن تعلق گرفته استآبه 
البته مراد از اين بيان آن است كه خداونـد تقـديري را             : گويد  مي نويسنده در شرح كلمات فوق    

يعني تا قبـل از آن      [. كند  مي در آن شب به ملائكه و پيامبران ابلاغ       ،  ز ازل تا ابد تعيين كرده بود      كه ا 
  ]شود  مي معلومها وضعيت يكساله بر آن، در كتاب محفوظ بود و در آن شب

اول آنكه پيـامبر اسـلام بـه لحـاظ تماميـت مرتبـه              . رسد  مي لازم به نظر   تذكر چند نكته     در اينجا 
 ر حسب مقام ولايت خود كه اتم مراتب ولايت و نبوتش كه كاملترين مراتب انبـاء       وجودي اش و ب   

. از اسرار قدر آگاه است و لا يخفـي عنـه سـر مـن اسـراره             ،  و هو في مقام قاب قوسين او ادني است        
  . ذات مراتب مختلفه است، ديگر آنكه قضا و قدر و به عبارتي ديگر قدر و قضا



  هفتاد و چهارشماره  /152
  
  

 

دهد ناشي از قضاء و احكام متغير ناشي از قـدر             نمي تبديلي روي احكامي كه درآن هيچ تغيير و       
پس حكم قضاء زماني است كه از مرحله قدر گذشته و به تثبيـت رسـيده باشـد و عرفـا                     . الهي است 

اشاره كرده اند كه مقام احديت قضاء اول و واحديت قـضاء ثـاني و قـدر اول اسـت و چـون مرتبـه          
از اين رو احكام منطوي در حضرت احديت وراي عالم اسـماء         ،  باشد  مي احديت بالاتر از واحديت   

شـوند از مرحلـه       نمـي  و فوق آن و متنزّل در مقام واحـديت اسـت؛ از ايـن رو احكـامي كـه تبـديل                    
واحديت گذشته و به احديت رسيده اند و احكامي كـه جـاي تغييـر و تبـدل دارنـد در مقـام اعيـان                         

ترتيب مذكور بـر اسـاس ترتيـب عـوالم وجـود و      . مانند  ميخارجيه و مقام خيال و صور جزئيه باقي 
با ملاحظه اين ترتيب قضاء مقدم بر قدر و با نگاه از پايين قدر مقدم بـر                 ،  حضرات خمسه الهيه است   

  . كند  نميقضا است و در هر دو حال تفاوتي
 قـضا و قـدر خـدا بـر          "با بياني ديگر آمده اسـت       ) فصل هفتم (در جاي ديگري از نوشتار حاضر     

در حوزه قضا و قدر     ) و به تعبير رايج بداء    (دگرگوني قضا و قدر     . حتمي و غيرحتمي  : دوگونه است 
خود ركني از نظام قضا و قدر حتمي اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه                  ،  دهد و اين حوزه     غيرحتمي روي مي  

قـضا  بسياري از آنچه در عالم تكوين مقدر شده يـا بـه مرحلـه               ،  الهي) قضا و قدر حتمي   (بنابر سنّتِ   
قضا يا قَدري   ،  و با تغيير برخي شرايط كه غالباً به كارهاي انسان راجع است            ...قطعيت ندارد ،  رسيده

  " . ...شود ديگر جانشين آن مي
خيـال الكـل وخيـال المنفـصل        ،  تقديراتي كه در عوالم پايين تر از نفس كلي مثل نفوس جزئـي            

شود عبارت    مي آنچه در قضاء اول حاصل    . ردشود قابل تغيير و تبديل بوده و حتميتي ندا          مي حاصل
بنابراين عرفا مقام قدر را مرتبـه       . است از علم تفصيلي و كشف اجمالي حقتعالي بما كان و ما يكون            

اعيان ثابته دانسته اند و اينكه گفته اند انسان كامل بـه سـرّ قـدر آگـاه اسـت ازآن روسـت كـه او را                           
با اين تعبيـر هـر عـين ثـابتي صـورت قـدري آن              .ولوج كامل در حضرت واحديت و احديت است       

  . وجود خارجي پيدا نمايد، كس است كه از ناحيه تجلي اسم مناسب با حال و استعداد آن حقيقت
بدانكـه مبـدأ حكـم الهـي در         : فرمايـد   مي دركتاب الفكوك ) ره(عارف كبير صدرالدين قونوي   

  به آنان علم ازلي اوست كه صور خلقش و سبب ارتباط خلايق به او و محل ظهور تعلق آن حكم 
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سالكان طريق و عارفان باالله در شناخت اسماء بر دو قسمند اول كـساني كـه در پـي                   □
اسماء حق و شناخت آنها بوده و درصددند خود را به واسطه اسماء خداوند به او نزديـك                  

اي هـستند در فـيض و مجـاري           كنند و سالكاني كه خود مظاهر اسماء حق شده و واسـطه           
   زول الطاف حق بر بندگان ن

  
و همان سبب نخـستين اسـت       ،  باشد  مي معلومات درآن از ازل تا ابد به يك روش و طريق متعين           

پس تعلق علم او    ،  آورد و قضا و قدر خداوند تابع علم او هستند           مي در ايجاد آنچه كه خداوند پديد     
تحقق است زيرا تعلق هـر علمـي        ثابت و م  ،  كند  مي به معلومات به حسب آنچه كه حقايق آنها اقتضا        

، ترجمــه الفكــوك(بــه هــر معلــومي تــابع معلــوم اســت چنانكــه بارهــا بــه ايــن مطلــب اشــاره شــد  
  )169ص، محمدخواجوي
بدانكه از براي قضا و قدر مراتبـي اسـت كـه بـه حـسب آن مراتـب و                    ": فرمايند  مي  امام خميني 

ي است كه در حضرت علم بـه تجلـي بـه            حقايق،  مرتبه اولي از آن   . نشئات احكام آنها متفاوت شود    
و بعـد از آن در اقـلام عاليـه و           . گيـري شـود    تقدير و انـدازه   ،  فيض اقدس تبع ظهور اسماء و صفات      

و در اين مراتب تغييـرات و تبـديلاتي         . الواح عاليه حسب ظهور به تجلي فعلي تقدير و تحكيم شود          
رات اعيـان و نـشئه علميـه و نازلـه در            واقع نشود و قضاي حتم لايبدل حقايق مجرده واقعـه در حـض            

و پس از آن حقـايق بـه صـور برزخيـه و مثاليـه در الـواح ديگـر و عـالم             . اقلام و الواح مجرده است    
 و در ايـن عـالم تغييـرات و          ...كـه آن عـالم خيـال منفـصل و خيـال الكـل اسـت               ،  نازلتر ظهور كنـد   

   )327ـ326ام خميني صام، ةآداب الصلا(. "اختلافاتي ممكن الوقوع بلكه واقع است
 است كه در وصـف  )س(از نكات قابل توجه استفاده از كلمات همچون در و ياقوت امام عزيز        

اتفـاق افتـاد كـه ابعـاد آن قـضيه و            اي    هدر ماه مبارك رمضان قـضي     «: قرآن و كيفيت نزول ان فرمود     
نزول قـرآن   ] ،  چه مبهم است  [و آن   . ها  مانده است براي امثال ما    ،  ماهيت آن قضيه در ابهام الي الابد      

قضيه چه بـوده اسـت   ] اينكه[كيفيت نزول قرآن و ، القدر ليلةنزول قرآن بر قلب رسول االله در      . است
] مي فرمايـد [قرآن را نازل كرده است و از طرفي خدا ، روح الامين در قلب آن حضرت    ] چگونه[و  
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كيفيـتش چيـست؟ بايـد    ، القـدر  ليلـة  در اين نزول قـرآن در قلـب پيـامبر       ] حال[،  القدر ليلةانزلناه في   
غيـر از خـود رسـول اكـرم و آنهـايي كـه در دامـن             ] كيفيت نزول قرآن و ماهيت شب قـدر       [بگويم  

، عنايات خـاص او بودنـد     ] و مورد [رسول اكرم بزرگ شدند و مورد عنايت خداي تبارك و تعالي            
نـزول در  ، ئله تنـزّل چـي اسـت   كه مس] داند  نميو كسي[،  براي ديگران مطلقاً در حجاب ابهام است      

در قلـب رسـول االله      ،  كيفيت وارد شدن روح الامين با قرآن      ،  روح الامين چي است   ،  قلب چي است  
و ،  يك مطالب آسـاني اسـت     ،  القدر چي است؟ اينها مسائلي است كه به نظر سطحي         ليلة،  چي است 

آن در ابهـام  يي گفته شده است؛ لكن به شما عرض كـنم كيفيـت نـزول قـر    ها  گاهي هم يك حرف   
القدر   ليلة القدر و ماهيت ليلة االله درملائكةكيفيت نزول ] همچنين[و ، باقي مانده است براي امثال ما

و اين دعوتي كه خداي تبارك و تعالي به حسب آن چيزي كـه از رسـول اكـرم منقـول اسـت كـه                         
و ،  ايـن ضـيافت را    ضيافت چي هست و كي پذيرفتـه اسـت          ] داند  نمي و كسي [. االلهضيافةدعيتم الي   

صـحيفه  (» اين ضيافت چي هست و خـود ضـيافت چـي هـست            ،  اين زيارت ،  مقدمات پذيرش براي  
  )489ـ490ص، 17ج، امام

 فصل هشتم
  : اين نكات به شرح زير است. اين فصل به بحث درباره نكاتي پيرامون سوره توحيد پرداخته است

  . فضايل سوره توحيد و اينكه توحيد ثلث قرآن است. ا
توضيح اين مطلب كه سوره توحيد بيـانگر نـسب حقتعـالي اسـت و               . شأن نزول سوره توحيد   . 2

  . پاسخي است از سوال كفار
  . در باب تفسير كلمات احد و صمد و در كل تفسير سوره توحيد. 3

نقل كلمات جد بزرگوارشان و مـستفاد ايـشان از مرحـوم            ،   از جمله مهمترين عبارات سيد عزيز     
برهـان  ، و آن. هو اشاره به صرف الوجود و هويت مطلقـه اسـت  «: فرمود ي است كه عارف شاه آباد  

  : بر شش مطلب شامخ حكمي است كه در سوره مباركه براي حق تعالي اثبات فرموده
  كه مقام استجماع جميع كمالات و احديت جمع جمال و جلال است؛ چون ، مقام الوهيت. اول
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است كـه   ) س(ت همچون در و ياقوت امام عزيز        از نكات قابل توجه استفاده از كلما      □
اي اتفاق افتاد كه      در ماه مبارك رمضان قضيه    «: ن فرمود آدر وصف قرآن و كيفيت نزول       

  »ابعاد آن قضيه و ماهيت آن قضيه در ابهام الي الابد، مانده است
  

 صـرف ،  حِكميه ثابت شده كـه صـرف وجـود و هويـت مطلقـه              در مقامات مناسبه از مسفورات    
 و چـون بيـان ايـن مطالـب طـولاني شـود و         ه صرف وجود هـم نباشـد      و الّا لازم آيد ك    ،  كمال است 
  . به اشاره اكتفا كنم، مقدمات دارد احتياج به
كه اشاره به بساطت تامه عقليه و خارجيه و ماهويه وجوديه و تنـزّه از مطلـق                 ،  مقام احديت . دوم

چـه مـاده و   ، يـا خارجيـه  ،  و صورت عقليـه باشـد  چه جنس و فصل باشد و چه ماده  ،  تركيبات عقليه 
   . ...باشد مي، صورت خارجيه يا اجزاء مقداريه است

و ميان تهي نبودن نيـز       كه اشاره به نفي ماهيت است و جوف نداشتن        ،  مقام صمديت است  . سوم
كـه بـه    ،  اشاره به ماهيت نداشتن و نقص امكاني نداشتن است؛ چون جميع ممكنات مرتبه ذات آنها              

، تهي است؛ و چون ذات مقدس صرف وجود و هويت مطلقه است           ،   است ها  نزله ميان و جوف آن    م
از ، ندارد؛ چه كه مهيت از حد وجودي منتزع و اعتبـار آن ، كه اصل آن ماهيت است   ،  نقص امكاني 

كه هر محدودي هويت  ] را[و صرف الوجود از حد و تعين منزّه و مبراّ است؛ چه             ،  تعين وجود است  
  . نه مطلق و صرف، يده و وجود مخلوط استمق

مـاده و  [ست؛ زيرا كـه انفـصال شـئ از شـئ مـستلزم هيوليـت           ا عدم انفصال چيزي از او    . چهارم
و . و آن با هويـت مطلقـه و صـرافت وجـود منافـات دارد              ،  است،  بلكه اجزاء مقداريه  ] هيولي داشتن 

ن و صـدور    ؤُق تجلّـي و ظهـور و تـشّ        بلكه بـه طري ـ   ،  وجود معلولات از علت به طريق انفصال نيست       
و به رجوعش چيزي بر آن اضافه       ،  و آن چنان است كه از صدورش چيزي از علت كم نشود           . است
  . نشود

از راه ديگـر منافـات بـا        ،  و آن عـلاوه بـر مفـسده سـابقه         . عدم انفصال او اسـت از چيـزي       . پنجم
   ...و. ود چيزي مقدم باشدزيرا كه لازم آيد بر صرف وج، صرافت وجود و اطلاق هويت دارد
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غفلت به تصريح آيات و روايات، عامل سقوط انسان در ورطـه هلاكـت و نـابودي و                  □
  دارد يكي از غليظترين حجابهايي است كه انسان را از رسيدن به مقصود و مطلوب باز مي

   
ود لا  صـرف الوج ـ  «و آن نيز به برهان      . ]شبيه[و نفي مثل و شبه      ،  نداشتن كفو و همتا است    . ششم
  ». مطلق و مقيد نيز همتا و نظير نيستند دو هويت مطلقه تصور نشود؛ و، پس. ثابت شود» يتكرّر
  )312ـ313ص ، امام خميني، ةآداب الصلا(

 
 فصل نهم

مـاه دوري از گناهـان و مـاه بخـشايش        ،  به فراخور آنكه ماه رمضان    : گويد  مي نويسنده در فصل نهم   
اين فصل  ،  د مگر آن كه خويشتن را از رذائل اخلاقي باز داريم          شو  نمي ميسر،  خداوندي است و اين   

سـوزد و    مـي ريشه ايمـان را ، را به ذكر برخي از گناهاني كه در جامعه شيوع دارد و بيش از هر چيز              
. دهـيم   مـي اختـصاص ، انـدازد   ميدوزد و آتش را به خرمن عمل صالح   مي لبها را از توانايي استغفار    

ي مفـصل و  هـا   رسـاله ،  آن چه مراد است و تشريح كامل گناهـان شـايع          طبيعي است كه شرح كامل      
بيشتر به گناهاني كه از نتايج آن بـر جامعـه           ،  اما به فراخور اين ايام    . طلبد  مي ي عميق تري را   ها  نوشته

  . گردد  مياستفاده، شود و از كلام بزرگان در اين امر  مياشاره، رود  مياسلامي بيم
، سـخن چينـي   ،  غيبت: ر مورد بررسي قرار گرفته است عبارت است از        گناهاني كه در اين نوشتا    

  . ظلم، دروغ
  . جلوگيري از آلوده شدن به گناه و راههاي درمان آنها از موارد قابل تأمل است، علل گناهان

نفـس آدمـي داراي     ،  ي آن گفته اند   ها  طبق آنچه علماي اخلاق پيرامون شناخت نفس و ويژگي        
باشـند؛ بـه      مـي  است كه از آن ميان چهار قوه بـه عنـوان ريـيس قـواي ديگـر                قوا و نيروهاي بسياري     

  عبارت ديگر نفس منشأ اعمال بسياري است كه عامل اصلي اين اعمال چهار چيزاست؛
  . عقل: وهم و خيال و چهارم: سوم. غضب: دوم. شهوت: اول
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در ايـن ميـان   . هنـد كار اين قوا آن است كه انسان را به سوي آنچه اقتضاي آن را دارند سـوق د              
عقل تمام نيرو و تـلاش خـود را بـه كـار خواهـد              ،  انسان اگر تلاش كند و سعي در تعديل قوا نمايد         

پس عقل آنچه را مطـابق خواسـته اسـلام و           . گرفت تا اين سه قوه را در حد ميانه و اعتدال نگه دارد            
د نياز و كنتـرل خيـال       وظيفه اصليش جلب منافع و دفع مضرات در ح         دهد و   مي خداوند است انجام  

اين قوا دائم با يكديگر در حال نزاع و درگيري اند به اين ترتيـب كـه هرگـاه انـسان ميـل بـه                . است
قوه غضب غالب شده و به همـين        ،  هرگاه غضب آلود گردد   ،  قوه شهوت غالب شده   ،  شهوات نمايد 

امـاره يـا    ،  لوامـه نفـس   : گـوييم   مـي  در اين حال است كه    ،  شوند  مي ترتيب قوا يكي برديگري غالب    
پس اينكه خداوند در قران اين اصطلاحات را براي نفس به كار برده است نه به دليل تعـدد               . مطمئنه

. بلكه به لحاظ تعدد قواي آن و حفظ وحدت و ظهـور كثـرت در عـين وحـدت اسـت           ،  نفس انسان 
بنـابراين  . نان است همت عالي و عزم جزم همراه با اطمي       ،  نمايد  مي آنچه انسان را در تعديل قوا ياري      

بهترين اوقات براي اطفاء نائره شهوت و غضب هنگام جواني است كه نيرو و عزم و اراده در انـسان   
  . قوي تراست

يكي از مهمترين نكاتي كه توجه بدان بسيار ضروري است اين اسـت كـه نتيجـه غالـب گـشتن                     
اثري جـز غفلـت     ،  نهاآبه  قواي سه گانه شهوت و غضب و وهم و دچار افراط شدن انسان در توجه                

ردن آمهمترين و بهترين نتيجه ارسال انبياء و اولياء و كتـب الهـي بيـرون                . از ياد خدا نخواهد داشت    
 عامـل سـقوط انـسان در ورطـه          ،غفلت به تصريح آيات و روايـات      . بشر از خواب غفلت بوده است     

يدن به مقـصود و مطلـوب       هلاكت و نابودي و يكي از غليظترين حجابهايي است كه انسان را از رس             
بيداري نيست و وقتي بيداري نباشد هيچ سلوك و حركتي به سوي ، دارد؛ زيرا تا غفلت باشد  ميباز

  . معبود صورت نخواهد گرفت
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